
صد و پنجمين سالگرد به توپ بستن مجلس
خواب آشفته «خانه ملت» 

سرطان سنه 1325 باغ اميرلشكر قريه نياوران �
امروز چندم سرطان است؟ نمى دانم، شايد سوم 
ــرطان كى شروع شد كه  شايد هم چهارم. اصلا س
ــتيم كه  ــا نفهميديم؟ اين ايام آنقدر اضطرار داش م
حساب روزها و شب ها از دست همه رفته است. اين 
روزها حال هيچ كدام از ما خوب نيست. حادثه اى كه 
همه، اين روزها خوف آمدنش را داشتيم از راه رسيد 
ــاه» كار خودش را كرد. اين را ديشب  و «ممدلى ش
ــاهى كه به نام مقدس  ــكر گفت. ش آقاجان اميرلش
ــم  ــگاه ملت و كلام خداوند قس ــروطه در پيش مش
ــيلاخورى  خورده بود؛ خانه ملت را زير توپ فوج س
ــكر  ــران كرد. باز به قول آقاجان اميرلش و قزاق وي
ــد  ــفته اى بود كه از نيمه اس ــن همان خواب آش اي
سال ماضى هر شب ديديم. همان خوابى كه تكرار 
ــد: «شعله هاى آتش از ميانه ميدان بهارستان  مى ش
ــمان زبانه مى كشد. انگار صحراى محشر بود  به آس
هركسى به هر سويى مى دويد و راهى براى خود از 

آن هنگامه مى جست.»
ده روز پيش بود نمى دانم يا پيش تر كه اخوى 
ــين خان از پايتخت آمده بود براى اهل  ميرزا حس
ــت كه جغدى  ــبى اس ــه نقل كرد كه چند ش خان
ــمس العماره خانه كرده است  ــر ش ــوم بالاى س ش
ــمان  ــداى ناله خوف انگيزش خواب را از چش و ص
اهالى خيابان ناصريه و درب خانه همايونى گرفته 
است. همان روز عصر دسته اى كلاغ يك باره حمله 
ــه رنگ شاهنشاهى و چشمان  كرده اند به بيرق س
ــيرش را در آورده اند. از پايتخت اصلا خبرهاى  ش
ــد خبر آمده از  ــى نمى آمد. ملازمان مى گفتن خوب
ــاه و نيروهاى فوج قزاق  تهران كه شاه رفته باغش
ــردارى لياخوف در سرتاسر شهر به خصوص  به س
ــين خان  ــتان و جلو خانه ميرزاحس ميدان بهارس
مرحوم كه حالا دارالشوراى مشروطه شده، كمين 
ــاى توپ هاى  ــى مى گفت لوله ه ــته اند. كس نشس
ــرآخر هم  ــت. س دوربرد رو به عمارت مجلس اس
ــوم. صبح روز سوم تموز بود يا چهارم،  آن خبر ش
همين دو سه روز پيش پيشقراولان خبر دادند كه 
ــاوران. اما چه آمدنى خودتان كه  آقاجان آمدند ني
بهتر از من مى دانيد تا به امروز نديده بودم آقاجان 
ــان احوال باشند. در جواب مادرجان  اينگونه پريش
ــليك چند  ــه مى دانيد تنها با ش ــد خانم چ گفتن
ــت را بر باد دادند.  ــربى همه آرزوهاى مل گلوله س
ــروطه را برچيدند. دلم فروريخت.  ــد مش تمام ش
ــنيدم كه آقاجان از حمله فوج  ــت در مى ش از پش
قزاق و سيلاخورى به ميدان بهارستان و دارالشورا 
مى گفت. آقاجان مى گفت: «اين نامسلمونا به عمه 
شاه هم رحم نكردند. به خانه ظهيرالدوله ريختند 
و ملكه ايران با يك لا چادر از ميان بام ها به جاى 
ــيده است.» خدا عاقبتمان را به خير كند.  امنى رس
ــيدعبداالله و آقاسيدمحمد پرسيد.  مادرجان از آقاس
ــت در اتاق پنج درى فالگوش بودم و شنيدم  از پش
كه مى گفتند كه شبانه چگونه از انجمن گريختيد. 
ــما كه  ــرى نداريد. ش ــان خب ــد از يارانت مى گفتي
ــر كبراى ميدان توپخانه،  تعريف مى كرديد از محش
ــا به جان يكديگر  ــد كه اينگونه آدم ه باورم نمى ش
بيا فتند. دلم لرزيد زمانى كه شما از جلو توپ گذاشتن 
ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل و ملك المتكلمين 
گفتيد. از اينكه جرمشان تنها هويداكردن اسرار بود. 
ــيدن مشروطه خواهان و مجلسى ها، از  از زنجيركش

هتك حرمت آسيدمحمد و آسيدعبداالله و... .

يادروز

4 شعر از «صلاح فائق» شاعر عراقى
از آينه بيرون آمدم كه غافلگيرت كنم

ــاعران عراق و جهان عرب  � صلاح فائق، از مهم ترين ش
ــت. او در سال 1945 در شهر  در ربع آخر قرن بيستم اس
كركوك عراق به دنيا آمد؛ شهرى كه در دهه 60 ميلادى 
ــعرى جهان عرب در آن  يكى از مهم ترين جنبش هاى ش
تشكيل شد؛ «گروه شعر كركوك» كه متشكل بود از صلاح 
فائق، سرگون پولص، جان دمو، فاضل العزاوى و چند شاعر 
ــعر صلاح فائق، شبيه تئاتر است.  ناب ديگر. زندگى در ش
تصاويرى كه او از زندگى ارايه مى دهد هر كدام، چيدمانى 
ــف و هنرمندانه براى يك نمايش دقيق و عميق از  بى تكل
زندگى است. صلاح فائق، شاعرى است واقعى، ناب، صادق 
و آنچه مى نويسد نامى ندارد جز شعر. او هم اكنون در شهر 

مانيل، پايتخت فيليپين زندگى مى كند. 
1

سرانجام گودو از راه رسيد
او را كنار روزنامه فروشى ديدم

بلبلى خاموش به او چشم دوخته بود. 
2

از آينه بيرون آمدم كه غافلگيرت كنم
اما تو سرت گرم بود، 

داشتى اسبى را جلوى خانه مى شستى و
همسايگان خشمگين نگاهت مى كردند. 

مرا با اين قدوقامت نمى بينى و
صداى سوتم را نمى شنوى

به آينه برمى گردم و ناپديد مى شوم. 
3

نيمه شعرهايى در دهانم. 
سكوت طولانى طاقتم را بريد

به تشييع جنازه نظاميانِ كشته شده رفتم
چون موسيقى را دوست دارم. 

4
آمدم وسايلم را بردارم و زندانيان را فرارى دهم

ديدم دارند در حياط بازداشتگاه مى رقصند. 

با شاعر

كارتون خواب

زاويه ديد

ــم. لابد  ــد درباره زادروز «بى نظير بوتو» بنويس قرار ش
انتظار شرح حالى مى رود از فرزند پدرى فرهيخته، ذوالفقار 
على بوتو، نخست وزير دوران سرشكستگى نظاميان مالك 
پاكستان، پس از شكست در جنگ و جدايى بنگلادش، 
كه سپس اعدامش كردند و مادر ايرانى با فرهنگ و مدبرى 
ــد و فرزندانش  ــتان ش كه زمانى رهبر حزب مردم پاكس
ــت شدند، شايد بخت با او يار بود  يكى يكى قربانى سياس
ــد و بى آنكه از آنچه بر او گذشته بود  كه دچار آلزايمر ش
ــد صحنه را ترك كرد. و دخترى كه مانند پدر  باخبر باش
ــفورد به انجام رساند و دورانى را  تحصيلاتش را در آكس
ــپرى كرد، دوبار نخست وزير كشورش شد  در هاروارد س
ــوم به وسيله مرتجعانى كه قوى تر  و در تلاش براى بار س
ــد! همين!  درباره ديدگاه و  ــته ش ــتند كش از دولت هس
ــث نمى كنم. در اين بخش  روش هاى ايدئولوژيك او بح
ــت و تصميمات  ــر قدرت و منافع اس ــان، دعوا بر س جه
مطابق نياز يا مصلحت روز اتخاذ مى شود. امروز نام او برايم 
بهانه اى شد، يادآور قهقرا و حضيضى كه انبوه جمعيتى 
ــل در مدارس جديد  ــاده از حد كه اغلب بخت تحصي زي
ــته اند و در كشورى كه منابع و توان جمعيت لبريز  نداش
ــب و جهالت كرده اند و  ــده اش را ندارد، تحصيل تعص ش
ــورى كه روزى  ــاب دين مى گذارند! در كش آن را به حس
در آنجا زنى جوان و تحصيلكرده و جهان شناس نخست 
وزير شد، نيروهاى جهل و ارتجاع كشورى درمانده پديد 
آورده اند، يك سومالى هسته اى. گرچه دولت آن كشور جز 
ارتش، نيروى قابل عرضه اى ندارد، بازهم بر بخش هايى از 
آن كشور سلطه اى حاكميتى ندارد! و در آن افكارى حاكم 
شده است كه مادران و همسران و دختران و خواهرانشان 

ــان و آدم به حساب نمى آورند! آنان را  را در شمار انس
ــى و ضددينى و  ــاى اعتقادات ضداخلاق در راه ارض

بى شرمانه ذبح مى كنند! 
ــم  ــد درباره خانم بوتو بنويس ــى قرار ش وقت

ــى ديگرى  ــار به ياد بانوي بى اختي
ــون  خات ــيد ملك  س ــادم،  افت
شيرين دخت همسر فخرالدوله 
ــمس الدوله و  ديلمى و مادر ش
ــاهان  ــه دو نفر از ش مجدالدول
ــى  ديگر «آل بويه» كه در بخش

از همين كلانشهر خودمان، در 
رى، بساط پايتخت سلطنت خود 
ــترده بود و وقتى سلطان  را گس
محمود غزنوى جهانگشاى خونريز 

و فاتح و غارتگرِ مكرر هندوستان و به قول خودشان غازى، 
به او پيام داد كه دست از استقلالش بشويد و تسليم شود 
ــخ  زيرا نيازى نمى ديد به جنگ پيرزنى رود! آن بانو پاس
ــود، اما اگر محمود به جنگش  آيد  داد كه تسليم نمى ش
ــود، جوانمردش ننامند كسى را كه بر پيرزنى  و پيروز ش
پيروز شود!  و بدنامش بدانند اگر از پيرزنى شكست خورد! 
ــرم كرد و او را به  ــلطان محمود با همه بى شرمى ش و س
ــت! شايد به پاس همين تدبير و لياقت  حال خود گذاش
ــت كه مردم رى هنوز برايش احترامى در حد تقدس  اس
قايلند و با گذشت بيش از هزار سال آرامگاهش در تهران، 
ــيدملك خاتون، زيارتگاه ملتمسان دعاست! اما   به نام س
ــيدملك خاتون  ــال پيش بود! و س اين مربوط به هزار س
در آكسفورد تحصيل نكرده و هاروارد هم نديده بود! و به 
عنوان يك زن نامدار از چنان حرمت و هيبتى برخوردار 
ــاه جرار غزنوى را،  ــيعه بود، پادش بود كه به رغم آنكه ش
ــروزى و در همين  ــكار طالبانى گونه ام ــا همين گونه اف ب
سرزمين هاى طالبان پرور، ياراى آن نبود كه به حريمش 
تخطى روا دارد! و ببينيد چقدر شرم آور است كه بيش از 
هزارسال بعد، در قرن بيست ويكم ميلادى، دخترك ملاله 
لطيف را به ضرب گلوله جاهلى طالبانى ملول كردند! كه 
چرا به مدرسه مى رود! بى حرمتى به پيامى كه خودشان 
را شيفته و مريد آن مى دانند! ناجوانمردى بزدلانه جاهلى 
كه بى خبر از نخستين فرمان همان دين، مغز دختركى 
ــانه رود تا او را در همان آغاز «من المهد» راهى«الى  را نش
اللحد» كند! تا اين تنها اميدهاى فرداى جامعه طاعونى اش 
همچون خودش بى مغز و جاهل بمانند! شايد بخت با خانم 
ــورى كه 30سال پيش بر  بى نظير بوتو يار بود كه در كش
ــند صدارتش نشسته بود، زنده نماند تا اكنون شاهد  مس
ــورش ناجوانمردان پر مدعا از پس  ــد كه در كش آن باش
ــيعه ها و همه كسانى را  ديوار گمنامى، خون ملاله ها، ش
ــند مى ريزند. همين  كه همچون آن جاهلان نمى انديش
ــاور اين ناجوانمردان  يكى دو روز پيش در پيش
در اتوبوس حامل دختران دانش آموز بمبى 
ــد و 14دختر معصوم هموطن و  تركاندن
ــهريان خودشان را پرپر  فرزندان همش
ــن اكتفا نكردند،  ــپس به اي كردند و س
به بيمارستانى كه زخمى هايشان را 
ــرده بودند يورش بردند  منتقل ك
و يازده دختر دانش آموز زخمى 
جان به در برده ديگر را در آنجا 
كشتند! نام ننگين شان لشگر 
جنگجو است! نشانى شان 
ــت! در  ــخص اس هم مش
ــوره زارى سنبل  چنين ش
ــد و بى نظير ديگرى  بر نياي

دشوار پديد  آيد!

تولدى ديگر

براى زادروز «بى نظير بوتو»

از بى نظير تا ملاله!

ما و« صنم» و بزرگمهر حسين پور
حاشيه اي بر يك طرح

ــاى قطارمان از ريل روزنامه خارج  آن روز چرخ ه
ــى زد و به جاى تحريريه، راهروها و حياط روزنامه  م
شلوغ بود، همه در رفت وآمد بودند و چهره هاى آشنا 
ــيدند. روز تولد آقاى «عزت االله  تك تك از راه مى رس
ــم. ميهمان ها آنقدر صميمى و  انتظامى» را مى گوي

راحت در روزنامه چرخ 
ــه انگار  ــد ك مى خوردن
خانه خودشان است كه 
به راستى خانه خودشان 

هم بود. 
ــان و در  در اين مي
ــه تا  ــنى ك طول جش
ــب طول  ــى از ش پاس
موردى  چند  ــيد،  كش
ــاد كه  ــا افت ــم م از قل
درج  ــش  مهم ترين
ــات  اتفاق و  ــى  حواش
ــد بود.  ــاص روز تول خ
ــى از اين موارد هم  يك
مستقيما به «بزرگمهر 
حسين پور» مربوط بود. 
بزرگمهر را با همان سر 

ــگى اش در يكى از مشايعت هايم با  تراشيده هميش
هنرمندانى كه به روزنامه مى آمدند در حياط ديدم. 
خب آدمى كه من باشم بعضى مواقع با قديمى هاى 
مطبوعات رودربايستى دارم و به قولى صنمى بين 
خودم و خودش نمى بينم و... من هم چون صنمى 
ــتم و كلا «صنم»ى در كار ما نبود  با بزرگمهر نداش
به سلام و عليكى بسنده كردم و كارم با اين طراح 

معتبر به احوالپرسى نكشيد. بعدش هم كه شلوغى 
ــلوغى و بازار داغ عكس هاى يادگارى  ــت ش بود پش
ــك و حلوا حلواكردن  ــدن كيك و خوردن كي و بري
ميهمان ها و با سلام و صلوات فرستادنشان به خانه! 
ــدش بدو  ــرا بود و بع ــش خوش ماج ــازه اين بخ ت
بدوهاى سروسامان دادن به مطالب و صفحه ها آغاز 
ــط من هم بايد بعد از خواندن  ــد و خب اين وس ش
ــفاهى و تصحيحشان با اتول  همه يادداشت هاى ش
فكسنى ام «محمود دولت آبادى» را به قرارى كه داشت 
ــى» هم- كه خدا حفظش  ــاندم و «پرويز برات مى رس
و  ــات  صفح ــد-  كن
ــا را مديريت  گزارش ه
ــن  ــرد و از همي مى ك

دست زنجموره ها! 
و همين مشكلات 
ــه  چنانك ــم!  عظي
ــب  ــد موج ــه آم گفت
ــرود به  ــد يادمان ب ش
ــت  كارتونيس و  طراح 
فوق العاده مطبوعاتمان 
ــم  ــتخوش بگويي دس
بابت طرحى چشم نواز 
كه فى الفور از عزت االله 
ــيده و به  انتظامى كش
ــن ما رسانده بود.  جش
ــوى ضرر  اما خب جل
ــد  ــا بگيري را از هركج
ممكن است صنمى بين شما و بزرگمهر حسين پور 
پيدا شود. پس از همين «صفحه آخر» كه ميزبان آن 
بزرگداشت بود شما را دعوت مى كنم به ديدن طرح 
مغفول مانده يادشده و خطاب به سردبير «چلچراغ» با 

احترامات فائقه مى گويم: 
ماييم و موج سودا، شب تا به روز تنها

خواهى بيا ببخشا، خواهى... نرو ببخشا! 

حضور «پيمان معادى» در دو پروژه بين المللى سينمايى
ايسـنا: «پيمان معادى»، بازيگر فيلم برنده اسكار «جدايى نادر از سيمين» در دو پروژه فيلم 
بين المللى حضور خواهد يافت. كارگردان و سناريست فيلم «برف روى كاج ها» در يك فيلم 
هاليوودى در كنار «كريستن استوارت»، بازيگر سرشناس برنده جايزه «بفتا» بازى خواهد كرد. 
«اردوگاه اشعه ايكس» نام پروژه فيلمى است كه «پيمان معادى» در آن مقابل دوربين «پيتر 
ساتلر» مى رود كه نگارش فيلمنامه را نيز برعهده داشته است. «معادى» همچنين در پروژه 

فيلم ديگرى به نام «آخرين شواليه ها» ساخته «كازواكى كريا» بازى خواهد كرد. 
www. sharghdaily.ir

روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران 
 صاحب امتياز و مدير مسوول: مهدي رحمانيان 

نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6
تلفن: 92-88654390   نمابر: 88880719   تلفن آگهي ها: 88192877

امور مشتركين:   تلفن: 88814230-32 
توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130 

چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

پنجشنبه  6 تير 1392  18 شعبان 1434  28 ژوئن 2013     سال دهم    شماره  1767   16صفحه  تهران : اذان ظهر13:07 اذان مغرب 20:45 اذان صبح فردا 4:04  طلوع آفتاب 5:51

مريم حيدرى

 پوريا سورى

ور
ن پ

سي
ر ح

مه
رگ

:بز
رح

ط

  فريدون مجلسى

 فرزانه ابراهيم زاده

چكش حراج بر«سرزمين بى حاصل»  
ايسنا: يك نسخه  كمياب از «سرزمين بى حاصل»،  �

مجموعه شعر «تى.اس اليوت» كه توسط «ويرجينيا 
ــيده، به قيمت هفت هزاردلار به  وولف» به چاپ رس
حراج رفت. نسخه  نايابى از مجموعه شعر حماسى 
«سرزمين بى حاصل»، سروده معروف تى.اس اليوت 
-شاعر سرشناس-كه به يك مركز خيريه هديه شده 
ــت هفت هزاردلار خريدارى  بود در حراجى به قيم
ــفم» هديه شده  ــد. اين كتاب به موسسه «آكس ش
بود و پيش بينى مى شد بين دوهزار تا سه هزارپوند 
ــال  ــد. تاريخ چاپ اين اثر به س ــته باش ارزش داش
1923 بازمى گردد. اين موضوع كه «لئونارد»، دوست 
نزديك اليوت و ويرجينيا وولف، رمان نويس برجسته  
مدرنيست عاملان چاپ اين نسخه از كتاب بودند، 
ــمگيرى افزايش داد. در  ــت آن را به طرز چش قيم
اولين صفحه  اين مجموعه شعر دستخطى از خالق 
ــم مى خورد. در  ــوى فانوس دريايى» به چش «به س
ــرزمين بى حاصل» تنها 460 نسخه  اين چاپ از «س

منتشر شد.
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